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دارد می شــود یک سال. شهریور که تمام شود، آن ماه لعنتی مهر از راه خواهد 
رســید تا داغ همیشه تازه ما، تازه تر شود. امروز با وکیل پرونده، برای پیگیری پرونده 
پزشکی همسرم محمدرضا رستمی به دادسرای جرائم پزشکی رفتم. با اعتراض ما 
به رأی کمیسیون اولیه مبنی بر تعیین ۱۰ درصد قصور پزشکی، کمیسیون دوم دوباره 
تشــکیل شد و جواب همان بود: ۱۰ درصد قصور پزشکی. با تأیید تشخیص اشتباه و 
البته عوارض اجتناب ناپذیر عمل جراحی؛ بیماری اي که پزشک، به اشتباه تشخیص 

داد و روش درمانش به کلی با آنچه بر سر همسرم آمد فرق می کرد. 
به اقتضای خصوصیت روزنامه نگاری پرس وجو کردم. پزشــک معالج همسرم 
کــه تمام این مدت حتی یک  بار برای ادای توضیحات به دادســرا مراجعه نکرده و 
زحمــت خواندن پرونده یا دفاع را به خودش نداده، پیش از این نیز در این دادســرا 
پرونده داشــته است. این، یعنی پیش از این نیز اشــتباهات پزشکی او را به دادسرا 
کشــانده است. خب؟ نتیجه این دعواها چه شده؟ این پرسشی است که شما هرگز 
نمی توانید پاسخش را بفهمید اما می توانید حدس بزنید که چه نتیجه ای داشته، در 
صورت تشخیص قصور پزشک، بیمه مبلغ موردنظر را پرداخت مي کند و پزشک، با 
خیال راحت دوباره پشت میز مطبش مي نشیند تا در جمع دانشجویانی که مدام او 

را استاد خطاب می کنند، به طبابتش ادامه دهد. 
چنــد بار باید اتفاق بیفتد؟ جان چند نفــر باید به خطر بیفتد؟ چند خانواده باید 
آســیب ببینند یا برای ابد داغدار شــوند تا یک پزشک از کار خود محروم شود؟ مگر 
برای هر خطای صنفی مجازاتی تعیین نشده؟ مگر اغذیه فروشی ها در صورت عدم 
رعایت بهداشت پلمب نمی شوند؟ مگر ما روزنامه نگاران در صورت تشویش اذهان 
عمومی به دادگاه فراخوانده نمی شــویم؟ خب یک پزشــک چند بار امکان اشتباه 
دارد؟ چرا من هیچ ســابقه ای از پزشک ندارم که تصمیم بگیرم آیا پاره تنم را به او 
بسپرم یا نه؟ چرا بیمارستان ها لااقل این سوابق را پی نمی گیرند، جویا نمی شوند و 

لحاظ نمی کنند؟ 
در مملکــت خودمان چقدر باید مرگ ارزان باشــیم که این چنیــن با ما برخورد 
شــود؟ فردا روز وقتی دختر ۱۱ســاله ام از من بپرسد با کســی که این کار را با پدرم 
کرد چه کردی؟ چه پاســخی باید به او بدهم؟ با تصــور فرزندی که گمان می کند 
پدرش می توانســت زنده بماند، چه باید بکنم؟ من، صدایم می رسد و لااقل فریادی 
می زنم، آن همه مردمی که توی راهروهای تودرتوی دادگاه و کمیسیون پزشکی و... 
سرگردانند، چه تکلیفی دارند؟ چه کسی صدای آنها را به گوش آنان که باید بشنوند 
می رساند؟ می بینید؟ حالا ۱۰ ماه است که این پرسش ها مانند خوره روح و جان مرا 
و خانواده ام را می خورند. پرســش هایی بی پاسخ که قرار است تا آخرین روز زندگی 

من در سرم تکرار شوند؟

ســعید برآبادی: صبح دوشنبه، جهانگیر کاشــانی در محله قدیمی اش تشییع شد. 
نسل جدید کمتر او را می شناسند، اما نسل قدیم خاطراتی با این خواننده کوچه بازاری 
داشــتند که شــاید همین موضوع، آنها را به این مراسم کشانده بود. او یکی از اولین 
خواننده هایی بود که بعدها به ســبک کوچه بازاری مشــهور شــد، اما کمتر افرادی 
می دانند که جهانگیر، کارش را با اجرای تئاتر و خواندن شــعری از پروین اعتصامی 
آغاز کرد. بعدها با خواندن چند آهنگ که با اســتقبال مردم مواجه شد، توانست به 

یکی از خوانندگان پرفروش صفحه های موسیقی بدل شود.
 در ۱۷ ســال کار جدی در ایــن عرصه، جهانگیر بیــش از ۱۵۰ ترانه را اجرا کرد 
که بعضی از آنها با ترانه ســرایی خودش همراه بــود و بعضی ها هم مثل «تلفن» 
توانســت خاطره ساز نســل ها باشــد تا جایی که حتی چهار دهه بعد از آن روزها، 
ســوری لند از همین ترانه برای کلیپ انیمیشنی خود بهره برد و دوباره نام جهانگیر 
را سر زبان ها انداخت. از دیگر نکاتی که شاید کمتر مورد توجه قرار گرفته، اما جمع 
مشایعت کنندگان این خواننده را بیشتروبیشتر می کرد، ارادت او به اهل بیت (ع) بود. 

او پس از انقلاب توانســت به رادیو راه پیدا کند و بعد از 
۲۰ ســال ممنوعیت، در برنامه «قند و نمک» که بعدها 
به «جمعه ایرانی» معروف شــد، به عنوان صداپیشه و 

خواننده حضور پیدا کند.
 در همیــن برنامه هــا بــود کــه او معروف تریــن 
آهنگ هایــش را در مــدح ائمــه اطهار خوانــد و موج 
تــازه ای از مخاطبان را برای خــود فراهم کرد. جهانگیر 
کاشــانی از این زاویه نیز ارادت خود را به مردم نشــان 

داد و بــه قول یکــی از دوســتان صمیمی اش، به آنهــا یادآوری کــرد که هنرمند 
واقعی کسی اســت که در هر شرایطی، مردم و کشــورش را به خود ترجیح بدهد. 
انبوه جمعیتی که دوشــنبه صبح در خیابان اجاره دار جمع شــده بودند تا پیکر او را 
به بهشــت زهرا (س) مشــایعت کنند، همگی از طرفداران او در سال های پیش و 
پس از انقلاب بودنــد. در میان آنها خانواده های قجاوند، کاشــانی، تولیت، مولایی 
و... تنها همســایگان و بستگان جهانگیر کاشانی نبودند، بســیاری از این خانواده ها 
در محله اجاره دار به عنوان خانواده های شــهید مــورد احترام هم محلی های خود 
هستند. مراسم  ختم کاشــانی، عصر روز پنجشنبه در مسجد الجواد میدان هفت تیر 
خواهد بود و بعید نیســت بســیاری از خوانندگان قدیمی که از دوســتان او بودند، 

به این مراسم بیایند. 
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پشت تاریخ

مرحوم ابراهیم یزدی شخصیتی نیست که بتوان 
در مجالی کوتاه و با کســالت شدیدی که در احوال 
بنده هســت، درباره ایشــان ســخن گفت. ابراهیم 
یزدی، شــخصیتی جهانی اســت و معتمد بسیاری 
از چهره های سرشناس سیاســی و فرهنگی و حتی 
علمی در کشــور و اقصی نقاط دنیا. او را باید به حق 
یکــی از پایه گــذاران حرکت های ضدســلطنتی در 
ایران به شمار آورد. از خانواده ای مذهبی برخاست 
و از دوره جوانــی تا آخرین نفس هــای زندگی اش، 
بــرای ایران تلاش کرد و لحظه ای از پا ننشســت. از 
همان جوانی که ایشــان را می شــناختم، دو ویژگی 
اعتقاد و اعتمادی سرشــار ســرلوحه راه شــان بود 
و هیــچ گاه دســت از امیدواربــودن برنداشــتند. از 

خانواده ای مذهبی آمده بودنــد که امید و ایمان، از 
ویژگی های بارز پرورشــی ایشان به حساب می آمد و 
در راه پرفرازونشیب ۸۶ ساله خود ذره ای از آن کوتاه 

نیامدند. 
بعیــد نیســت که رســانه ها بــه خاطــر فقدان 
ایشــان، به مرور خاطره هایــی از تاریخچه مبارزاتی 
و دولت موقت و مســائلی که پس از آن پیش آمد، 
بپردازند؛ اما بنــده می خواهم به همین مناســبت، 
یاد برادر ایشــان، کاظم یــزدی را هم گرامی بدارم و 
با ذکر ویژگی های ایشــان، بگویم چرا ابراهیم یزدی، 
عنصری مهم و اثرگذار در تاریخ سیاســی این کشور 
اســت و از چه محمل و زمینه خانوادگی ای رشــد 
کرده و بالیده. مرحوم کاظم یزدی یکی از پایه گذاران 
انجمن اســلامی در دارالفنون بود. درست در زمانی 
که شــاهد حضــور متفقین در ایــران بودیم و فرقه 
دموکرات آذربایجان، بخشی از کشور را تصرف کرده 
بود، نیازمندِ روشی برای مبارزه بودیم که بدون ایجاد 
تضاد و فراهم کردن شرایط برای تسلط بیشتر اجنبی، 

راه را برای اجرای قانون و عمل به اصول مشــروطه 
بــاز کنــد. در این دوره کــه دکتر فاطمی بــا «باختر 
امروز» و محمد مســعود با «مرد امروز» میدان داری 
می کردند، در مدارس شهر تهران هم، فعالیت هایی 
رونق گرفت که از دل آن انجمن اســلامی (و در کنار 
آن انجمــن موســیقی، ورزش و ادبیات) بیرون آمد. 
هدف اصلی این انجمن ها، بیش از هر چیز، انسجام 
میان دانش آمــوزان و جوانان آن دوره بود و یادمان 
نرود که آقای کاظم یزدی با همان درایتی که در این 
موارد داشــت، به چنین هدف بزرگی رســید. بعدها 
زمینه ایجاد چنین تشکلی در دانشگاه هم فراهم شد 
و با عنوان انجمن اســلامی، ســعی در اصلاح امور 

اجرائی کشور داشت. 
ابراهیم یزدی را هم باید از این طریق شــناخت و 
اگر جایگاه او را به درســتی در میان سیاست مداران 
قرن اخیر کشور دریابیم، می توانیم از مرام و مسلک 
ایشــان برای نسل های بعدی، عبرت بگیریم و عبرت 

بیاموزیم.

امید؛ رمز حیاتِ ۸۶ ساله ابراهیم یزدی وای... تو چقدر بامزه ای... 
پوریا عالمی: بعد از دسته گلی که با شرایط ثبت نام  �

معلم ها آب داده شــد و همه انگشت به دهان حیران 
ماندیم که کی این قانون هــا را وضع می کند، روزنامه 
شــرق دیروز گزارش داد ۳۰۰ کارگــر تهدید به فروش 
کلیه شــان کرده اند. منتها تیتر زده بودند: «تهدید ۳۰۰ 
کارگر به فروش کلیه» که ما اول فکر کردیم کارفرماشان 
تهدیدشان کرده، اگر با تمام وجود و ۲۴ساعته کار نکنند 
و حقوقشــان را بخواهند، کلیه شان را هم می  فروشد. 
بعد که به متن خبر مراجعه کردیم، متوجه شــدیم نه 
بابا، اوضاع این طوری ها هم نیســت و خود ۳۰۰ کارگر 
شوخی شان گرفته و می خواهند کلیه شان را بفروشند. 
شــوخی نمی کنم. این ۳۰۰ تا کارگر واقعا اهل شوخی 
هســتند و محض خنده می خواهند کلیه فروشی کنند. 
چرا؟ چون «حامد هادیان، رئیس اداره کار شهرســتان 
ســیرجان»، گفته: این اعلان که بر سردرِ شرکت نصب  
شده؛ حالتِ طنز دارد و جدی نیست... کارگران با نصب 
این آگهی خواســته اند شــوخی کنند». دیدید؟ خدا را 
شــکر آقای هادیان خودشان رئیس اداره کار هستند و 
مشکل کار ندارند و اهل شوخی نیستند وگرنه معلوم 
نبود اگــر حقوقشــان را نمی گرفتند شوخی شــوخی 

کجاشان را می فروختند؟ 
شوخی شــوخی؟  حالا بــا این شــوخی اي که ۳۰۰ 
کارگر کارخانه مس ســیرجان کرده اند، ما یاد آن شاعر 
اتریشــی، اریش آقای فرید، افتادیم که گفت «بچه ها 
شوخی شــوخی | بــه قورباغه هــا | ســنگ می زنند | 
قورباغه ها جدی جدی | می میرند» (نشــر قصیده سرا، 

چاپ ۱۳۸۳) 
اداره کار  رئیــس  از خوانــدن اظهارنظــر  بعــد 
سیرجان شــعر را این طوری اصلاح کردیم: «کارگرها 
شوخی شوخی | کلیه شان را می فروختند | رئیس اداره 

کار سیرجان | جدی جدی می خندید».
دیالوگ:رئیــس اداره کار ســیرجان و رفقــا: این چه 
وضع ســر کار اومدنه؟ چرا نصف بدنت نیست؟ حالا 

چطوری می خوای کار کنی؟ 
کارگر: ببخشــید قربــان، من واســه اینکه حقوق 
نگرفتــه بودم نصــف بدنم رو فروختم و بــا خانواده 

نشستیم خوردیم. 
رئیــس اداره کار ســیرجان و رفقــا: هاهاهــا... . 
هاهــا... . وای خدایا... تو چقدر بامزه ای... ها هاهاها... 

یوهاهاها... . 
حرف درشــت: به نظر ما اگر این حرف رئیس اداره 
کار را جدی تلقی کنیــم که فروختن کلیه کارگران به 
دلیل نگرفتن حقوق شــوخی است، پس کتاب قانون 
کار رسما کتاب جوک سال است. منتها معلوم نیست 

چرا خواندن این جوک ها اشک ما را درمی آورد. 
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سلام به فردا

یک) گویا مقرر و مقدر نیســت که روزی بگــذرد و ما مطالب هیجان انگیزی 
در زمینه های مختلف نبینیم و بعد از اولین بررســی آن هیجان، تبدیل به تأسف 
نشود. آخرین مورد دستورالعمل اســتخدامی وزارت آموزش وپرورش است که 
بســیاری از مبتلایان به اشکالات و بیماری ها و نقص های مادرزادی و عارضی را 
از امکان اســتخدام محروم کرده اســت. درعین حال مواردی دیگری هم در این 

دستورالعمل، در خور تأمل است. 
دو) در اصل بیست وهشــتم قانون اساســی، آزادی انتخاب شغل، به شرط 
آن که مخالف اســلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نباشد، اعلام و دولت 
موظف شــده است برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی برای 
احراز مشــاغل را ایجاد کند و اصل بیســت ونهم برخورداری از تأمین اجتماعی 
از نظر بازنشســتگی، بــی کاری، پیری، ازکارافتادگــی، در راه ماندگی و... را حقی 
همگانــی اعلام و دولت را مکلف کرده اســت از محــل درآمدهای عمومی و 
درآمدهای حاصل از مشــارکت مردم خدمات و حمایت های مالی فوق را برای 
یک یک افراد کشــور تأمین کند. اینکه این آرزوها و آرمان ها با گذشت ۴۰ سال از 
پیروزی انقلاب تا چه حد محقق شــده و اگر نشده چرا نشده، پرسشی است که 
آحاد ملت یعنی آنان که حقوقشان در فصل سوم قانون اساسی برشمرده شده، 

پاسخ گوی آن نیستند. 
ســه) از طرفی در سال ۱۳۸۳ مجلس قانونی به نام قانون جامع حمایت از 
حقوق معلولان را تصویب کرد که چون شورای نگهبان در مهلت مقرر در اصل 
۹۴ قانون اساســی نســبت به آن اعلام نظر نکرد، این قانون قطعی و لازم الاجرا 
شــد. صرف نظر از موارد متعدد پیش بینی شــده برای حمایت از معلولان، ماده 
هفتم این قانون مقرر داشته است: دولت موظف است جهت ایجاد فرصت های 
شــغلی برای افراد معلول تســهیلات ذیل را فراهم کند. ســپس مواردی چون 
اختصاص حداقل ســه درصد از مجوزهای اســتخدامی به افراد معلول، تأمین 
حق بیمه ســهم کارفرما توســط ســازمان بهزیســتی کشــور و پرداخت آن به 
کارفرمایانی که افراد معلول را به کار می گیرند، پرداخت تســهیلات اعتباری به 
واحدهای تولیدی، خدماتی و عمرانی در مقابل اشتغال افراد معلول، پرداخت 
تسهیلات خوداشــتغالی به این افراد، اختصاص حداقل ۶۰ درصد از پست های 
ســازمانی تلفنچی در مؤسســات دولتی و عمومــی به افراد نابینــا و کم بینا و 
معلولان جســمی و حرکتی، اختصاص حداقل ۶۰ درصد از پست های سازمانی 
متصــدی دفتری و ماشین نویســی در نهادهای دولتی و عمومــی به معلولین 
جســمی و حرکتــی پیش بینی شــده اســت و در تبصره های این مــاده در نظر 
گرفته شــده که کلیه وزارتخانه ها مجازند این گونه افراد را (نابینایان، ناشــنواها 
و معلولیــن ضایعات نخایی) به صورت مــوردی و بدون برگزاری آزمون به کار 
گیرند؛ همین طور سازمان مدیریت و برنامه ریزی موظف به در اختیار گذاشتن سه 
درصد از مجوزهای استخدامی سالانه وزارتخانه ها و... به وزارت بهزیستی است 
تا نســبت به آن آزمون اختصاصی برای معلولان برگزار کند. در این قانون موارد 
بســیار دیگری هم پیش بینی شــده که ذکر آنها موجب اطاله کلام خواهد شد. 
صرفــا اضافه می کنیم، منظــور از معلول در این قانون، افرادی هســتند که به 
تشخیص کمیســیون پزشکی سازمان بهزیســتی، بر اثر ضایعه جسمی، ذهنی، 
روانی یا توأم، اختلال مســتمر و قابل توجهی در سلامت و کارایی عمومی آنها 
ایجاد گردد، به طوری که موجب کاهش اســتقلال فرد در زمینه های اجتماعی و 

اقتصادی شود. 
چهار) با این مقدمات، اینکه بخش نامه وزارت آموزش وپرورش مشــکلاتی 
از قبیل نداشــتن کمتر از۲۰ دندان، ســنگ کلیه، و مواردی از ایــن قبیل را مانع 
اســتخدام اعلام کرده، که البته باید بعضی مشــکلات پوســتی یا کمبود بینایی 
و امثــال اینها را هم به آن افزود، ناچار این ســؤال را به ذهن می آورد که قانون 

جامع حمایت از حقوق معلولان چه می شود و این دستورالعمل چه؟! 
پنج) واضح اســت داوطلبان معلمی و برخی مشــاغل دیگر نظیر قضاوت، 
وکالــت، اســتخدام در نیروهای مســلح و پزشــکی و روانپزشــکی، باید از نظر 
عصبی و روانی ســالم باشند و اگر مشــکلی دارند پیش از ورود به حرفه، آن را 
به طور اطمینان بخشــی مرتفع کنند. البته ایجاد امکان حل مشــکل با توجه به 
مواد قانون اساســی با نظام اســت و اصولا نباید کسی به علت داشتن این گونه 

مشکلات از استخدام محروم شود. 
شــش) نکته بسیار مهم تر دیگر، اینکه، شــرط نداشتن لهجه غلیظ می تواند 
بــه وحدت ملی لطمه بزند. اصولا تعریف لهجه غلیظ چیســت؟ آنچه بنده به 
یاد دارم در حدود ۶۰ درصد از خاک کشــورمان با لهجه ها و گویش های مختلف 
تکلم کنند، بدون اینکه مخاطبان و شنوندگان، به هیچ وجه مشکلی با آن داشته 
باشــند. نسل من معلمان، دبیران و اســتادانی را به یاد دارند که با لهجه غلیظ 
آذری، گیلانــی، مازندرانــی، کرمانی و مانند اینها ســخن می گفتند و بســیار نیز 
محبوب بودند و منشــأ ثمرات و برکات بسیار هم شــدند. حتی به نظر می رسید 
برخی از اســتادان و مدرسان برجسته و مشهور در ســخن گفتن با لهجه غلیظ 
و محلــی خود غلو می کردند. آیا لهجه معیار گویش تهرانی اســت، که فرمود: 
«الف را واو گویند اهل تهران/ زبان مردم تهران «زبون» اســت». به نظر می رسد 
هر اقدامی باعث خط کشــی بین اقوام و گروه های شــغلی و سنی و مانند اینها 
می شــود یا ناتوانان مادرزادی و عارضی را از افراد بی نقص جدا کند، در کشوری 
چون ایران، غیرقابل قبول و توجیه اســت. آخرین پرسش اینکه چه خبر شده که 

مطالبی از این گونه به گوش می رسد؟ واالله اعلم. 
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